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 راسانـخ ادـاقتص بر آن رـتأثي و ابريشم جاده ولاتـتح
 ولـمغ ومـهج آستانه در

 
  ،  2 خسروآبادي غلامي مريم، 1عبدالرسول خيرانديش

  3راد وحيدي ميكائيل
    2/10/90  تاريخ دريافت مقاله:  

 31/11/90تاريخ پذيرش مقاله:   
  
 

 چكيده
چند سده پيش از هجوم مغول، تحركات صحراگردان بيرون از مرزهاي خراسـان، ايـن سـرزمين را بـه سـمت      

هاي اقتصادي و فرهنگي پيش برده بود. اين در حالي بـود كـه خراسـان و شـهرهاي آن غافـل ار ايـن       بحران
هـا بـراي نفـوذ بـر جـاده      تحركات، در اوج رونق اقتصادي قرار داشت. طي اين چندين سده، تركـان و چينـي  

ها، صحراگردان را بتدريج به سمت ايران سـوق داد. حاكميـت   بردند. اين جدالابريشم، در جدال با هم بسر مي
اقتصـادي ايـن    –طـراز فرهنگـي    هاي آباد ايران و چين، ابتدا به پـايين آوردن صحراگردان بر شمال سرزمين

را در پي آورد. انزواي راههاي تجاري بين المللي  -مغولان –ها انجاميد و سپس پيروزي صحراگردان سرزمين
هاي داخلي منتهي به خراسان(سيستان، قهستان و كرمان)، طي خراسان(جاده ابريشم) و جاده -آسياي مركزي

اين مقاله راههاي تجاري خراسان با مناطق همجوار را بـا تأكيـد    حاكميت سلجوقيان، نتيجه اين تحركات بود.
  بر عوامل ذكر شده تا آستانه هجوم صحراگردان مغول، بررسي كرده است.

  
    واژگان كليدي

خراسان، جاده ابريشم، جاده بزرگ، قهستان، كرمان، صحراگردان، راههاي تجاري
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  مقدمه:
در آستانه هجوم مغول به خراسان، اطلاعات زيادي راجع 
به اخبار و حوادث نواحي شرقي ايران در منـابع مـنعكس   
نشده است تحقيقاتي هم كه تـاكنون در مـورد وضـعيت    
اقتصادي شهرهاي خراسـان صـورت گرفتـه اسـت، بـر      

و چهارم هاي سوم مبناي اطلاعات متون جغرافيايي سده
هجري است در نتيجه خلاء بررسي ايـن مقطـع زمـاني    
كاملاً مشهود است.. جهت شناسـايي وضـعيت راههـاي    
تجاري خراسان در آستانه هجوم مغـول و نيـز حمـلات    

تـاريخ سـلجوقيان   "ويرانگر غزان به شهرهاي خراسـان  
عقــد العلــي للموقــف "و  "كرمــان محمــد بــن ابــراهيم

روند. ديگـر منـابع   ه شمار مياز منابع ارزشمند ب "الاعلي
راحـه الصـدور و ايـه    "سـلجوقنامه ظهيـري،   "سلجوقي 

گويـاي تـاريخ   "زبـده النصـر بنـداري   " "السرور راوندي
حكومت تركان در اين برهه زماني است. رشيد الـدين در  

تـاريخ  "و وصاف الحضـره شـيرازي در    "جامع التواريخ"
در  به تاريخ مغـول و چـين توجـه دارنـد. و لـذا      "وصاف

بررسي روابط تجاري خراسان و چين و نيز شناخت قبايل 
آينـد. تحقيقـات   و ايلات ترك منابع مهمي به شمار مـي 

جديد نيز، كه در اين زمينه صورت گرفته، اكثراً متكي به 
هاي سوم و چهارم هجري است. از منابع جغرافيايي سده

سوي ديگر بعضي تحقيقات جديد مانند تـأليف ارزشـمند   
رنـه گروسـه، نحـوه اسـتقرار      "توري صحرانوردانامپرا"

تاريخ ادبيات "تركان بين ايران و چين را بررسي كرده و 
تــأليف اســتاد گرانقــدر ذبــيح االله صــفا، گويــاي  "ايــران

تأثيرات فرهنگي تركان بر خراسان  اسـت. لـذا  بررسـي    
وضعيت اقتصادي خراسـان در آسـتانه هجـوم مغـول بـا      

  ا اين مقاله بر عهده دارد.تأكيد بر راههاي تجاري ر
در اينجا لازم است توجه داشت كه  اقتصاد خراسان  

در قــرون وســطي بــر ســه ركــن اســتوار بــود: تجــارت، 
كشاورزي و صنعت. در آغاز قرون وسطي، كشـاورزي در  
ايران مانند امروز در سراسر مشرق زمين، اساس حكومت 
-و ستون اصلي موجوديت اقتصادي مردم را تشكيل مي

اد. با وجودي كه قسـمت اعظـم ايـران از صـحرا و يـا      د
كوهستان تشكيل شده است. توليدات كشـاورزي بسـيار   

گوناگون بود. حوزه وسيعي مانند فرغانه، نـواحي اطـراف   
سمرقند، كـش، خـوارزم، ناحيـه بلـخ، بـادغيس، هـرات،       
بخشي از سيستان، كرمان، طبرستان و گيلان بـه دليـل   

زي، معــروف بودنــد. هــاي خــوب كشــاورداشــتن زمــين
هــاي بلــخ و مــرو از آب و خراســان و بخصــوص واحــه

حاصلخيزي فراواني برخوردار بود. امري كه رونق صنايع 
دستي و توليدي را در پي داشت. اسكان ايـلات تـرك از   
قرن چهارم در اطراف شهرهاي خراسان از يـك سـو بـر    
رونق محصولات كشـاورزي و دامـي افـزود و از سـوي     

ت تحرك و جابه جايي ايـلات، بـي ثبـاتي    ديگر در صور
هاي توليدي را در پـي داشـت. ايـن هـر دو     اين فراورده

معايب و محاسن در خراسان و در آسـتانه هجـوم مغـول    
اتفاق افتاد. از سوي ديگر خراسـان در مسـير مهمتـرين    
شاهراههاي تجاري بود چنانكه جاده ابريشم از همين جا 

نمـود. مقالـه زيـر در    ايران را به چين و شام متصـل مـي  
صدد بررسي ايـن موضـوع اسـت كـه موقعيـت تجـاري       
خراسان طي شرايطي مانند حاكميـت تركـان و اسـكان    
آنها بين ايران و چين و همچنين ورود تدريجي آنهـا بـه   
داخل ماوراء النهر، خراسان و ساير شهرهاي ايران و نيـز  

اي و مذهبي كـه حاكميـت تركـان بـه آن     تعصبات فرقه
زد، خراسان را به سمت انحطاط اقتصادي سوق ميدامن 

  داد.
  

شكل گيري راه تجاري خراسان از غـزنين بـه   
)431-485(كرمان در آغاز حاكميت سلاجقه 

راههاي تجاري خراسان، از آغاز دوره سلجوقي تا هجوم 
هـــ)، تحــت تــأثير مســائل و روابــط  631 -616مغــول(

ايـن ايالـت از   سياسي، چندين بار تغيير مسير داده است. 
طريق غزنين و كابل و سيستان، كرمـان و بنـادر خلـيج    

النهر بـا چـين و   فارس و نيز از طريق بلخ و مرو و ماوراء
هند ارتباط تجاري داشت. با حاكميت سياسـي سـلاجقه   
بر خراسان، دولت غزنويان، قدرت خود را بـر خراسـان از   
دســت داد، در نتيجــه، تســلط بــر ســرزمين هنــد، بــراي 
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ويان اهميت انكار ناپذير پيدا كرد و چون غزنـه بـين   غزن
: 1347؛ اصطخري،209: 1373خراسان و هند، (قزويني، 

) 323: 1352) از مراكز اقامت بازرگانان(حدود العالم، 294
و يكـــي از بارانـــدازهاي خراســـان و انبارهـــاي ســـند 

)، سلجوقيان تلاش داشتند 442: 2: ج 1361بود(مقدسي،
مكان روابط تجاري خراسـان بـا هنـد را    با تسلط بر آن، ا

هـا منطقـه   ميسر سازند. همچنين سيستان نيز تـا مـدت  
مورد نزاع دو قـدرت غزنـوي و سـلجوقي بـود. اهميـت      
استراتژيك سيستان به اين لحاظ بود كـه سـلاجقه را از   
تصرف هند كه متصرفه غزنويان بود و نيز همسايه شدن 
  ر ســــلجوقيان بــــا غزنويــــان در مــــرز غــــزنين دو

داشــت. بــه گفتــه جوزجــاني ايــن منطقــه در زمــان مــي
م) به تصـرف سـلجوقيان   1072-92هـ465-85ملكشاه(

هــ) مطيـع   485-552درآمد و تا زمـان سـلطان سـنجر(   
). پس از آن در سال 276: 1363سلجوقيان بود(جوزجاني،

 441تـا   432هـاي  سلطنت مودود غزنوي و در طي سال
ويان و سلجوقيان هاي غزنهـ در حدود ده سال كشمكش

بر سر غزنين، بست و هرات صورت گرفتـه اسـت يعنـي    
همان مناطقي كه از موقعيت اسـتراتژيك جهـت ارتبـاط    
خراسان با هند برخوردار بود. در همين هنگام قراخانيـان  

كردنـد و عمـلاً راه   نيز خراسان را از شـمال تهديـد مـي   
 ارتباطي خراسان از شمال نيز با مشكل مواجه شده بـود. 

هــ)  441در آن سـال ( "در تاريخ فرشته آمده است كـه:  
جميع ملوك ماوراء النهر و باميه متعهد شده بودند كـه او  
را (مودود) به مـال و لشـكر مـدد كـرده، دسـت تركـان       

(تاريخ فرشـته،  "سلجوقي را از بلاد خراسان كوتاه سازند
). غزنويان با حفظ بلـخ بـه عنـوان شـاهراه     46: ص 1ج 

النهر از يك سو، رابطـه تجـاري بـا    با ماوراءارتباطي هند 
بخشيدند و از سوي ديگـر  هند و ماوراء النهر را تداوم مي

امكان حمله سلجوقيان از طريق بلخ به غزنه را با حفـظ  
دادند. در زمـان عبدالرشـيد   اتحاد با قراخانيان كاهش مي

غزنوي، چغـري بيـگ داود سـلجوقي حـاكم خراسـان و      
بـه سـوي غـزنين و بسـت لشـكر      فرزندش الب ارسلان 

:  1363كشيدند؛ امـا هـر دو شكسـت خوردنـد(جوزجاني،    
).بنابراين اهميـت تصـرف سيسـتان و غـزنين     252،  1ج

براي سلجوقيان روشن شده بود. چنانكه طي پيمان صلح 
بـــا ســـلطان ابـــراهيم غزنـــوي، ارســـلان شـــاه      

پيرامون ممالـك غـزنين نگشـت و بـه غـزو      "سلجوقي:
ــا تــداوم  "مشــغول شــدتركســتان و روم...  (همانجــا). ب

حاكميت غزنويـان بـر غـزنين، بسـت و لاهـور، ارتبـاط       
تجاري خراسان به علت تصرف سلجوقيان قطع گرديـد.  
بدين لحاظ سلجوقيان تلاش نمودند راهي ديگر بيابنـد.  
آنها با تصرف كرمان، بازرگانان را به تجـارت بـا هنـد و    

با خراسـان   مشرق از طريق كرمان كه واسطه بندر هرمز
). از 67-9: 1356بود، دلگرم سـاختند(بنداري اصـفهاني،  

سوي ديگر، مهمترين شاهراههاي تجـاري خراسـان بـه    
گذشت. قهسـتان بـه   سمت كرمان از منطقه قهستان مي

لحاظ جغرافيايي بين ايالت سيسـتان در جهـت شـرق و    
خراسان در جهت شمال و كرمان و مكـران در جنـوب و   

قي و بدين لحاظ در مسير راههـاي  قندهار در جنوب شر
بازرگاني و تجاري ميان آنها قرار داشت. راه غربي كـه از  

شد و با عبور از قهستان اصفهان و مركز ايران  شروع مي
پيوست. راه جنوب غرب كه از كرمان آغـاز  به قندهار مي

شد و پس از عبور از قهستان بـه نيشـابور و هـرات و    مي
پيوست. راه مكران كه از بندر ساير شهرهاي خراسان مي

شد و پس از عبور از سيستان بـه  تيس(چاه بهار) آغاز مي
اي از آن بـه  پيوست و در ناحيه دره، شـعبه راه كرمان مي

رفت و شاخه ديگـر پـس از عبـور از    هرات و قندهار مي
: 1381گشـت(فرقاني، قاين به ترشيز متصل متصـل مـي  

ان كه قلمروشـان  ). اسماعيليان به عنوان حكام قهست81
(حمـوي،  "مـدخل خراسـان و خزانـه كرمـان    "به عنوان 

)، به شمار مـي رفـت، ضـمن دريافـت     301: 4: ج 1380
هـا، بـا كسـب اخبـار،     عوارض راهداري و باج از كـاروان 

  ساختند. هاي خراسان را دچار دردسر ميحكومت
هـ و با تسخير قلعه المـوت   485اسماعيليان از سال 

خود  را به جامعه سني مذهب خراسـان معرفـي نمودنـد.    
اگر چه  وجود چنين دولتي به رسميت شناخته نمي شـد  
اما وجود آنان قابل انكـار نبـود. مـرگ ملكشـاه و نظـام      
الملك وزير، به اسماعيليان امكان داد تا به تصرف قـلاع  

ازند، آنها از يك سو با تصرف ترشيز و مهم سرحدي بپرد

تحولات جاده ابریشم و تاثیرآن بر اقتصاد خراسان...



فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ 26

گناباد كه قلاع مهـم سـرتخت و درجـان در آنجـا قـرار      
داشتند نفوذ خود را بر ناحيه بيهـق گسـترش دادنـد و از    
ديگر سو بـا تصـرف ميمـون دژ و رسـيدن بـه قـومس،       

هـاي تجـاري را در   راههاي اطراف خـوار ري و كـاروان  
نين بـا تصـرف   ). همچ170: 1366اختيار گرفتند(كاشاني،

هاي قديمي مومن آباد و طـبس مسـينا در شـرق و    قلعه
شمال اين دژ و نيز قلعه گردكوه كه در مسافت يـك روز  
تا دامغان قرار داشت و نيز قلعه بيار، نزديك بـه دو قـرن   

شرقي فلات ايران كه خراسـان   -بر راه بسيار مهم غربي
ي كـه  كرد تسلط پيدا كردند. استيلايرا به بغداد وصل مي

اقتصادي داشت. آنان همچنين بـر سـر   –اهميت نظامي 
تصرف منطقه نيه با ملوك سيستان در جنگ بودنـد چـه   
قسمتي از راه مهم بازرگاني شمال به جنوب خراسـان در  
ــت      ــرار داش ــتان ق ــرحدات سيس ــه و در س ــن منطق اي

). اوج قــدرت اســماعيليان و 224 -215: 1381(فرقــاني،
ري خراسـان بـه كرمـان در    هاي تجـا تسلط آنها بر جاده

هـ) بـود. تـا آن زمـان    552-485دوران حاكميت سنجر (
طي حاكميت سـبلاجقه بـزرگ، يعنـي سـلطنت طغـرل      
سلجوقي، الب ارسلان و ملكشاه، به گفته منـابع امنيـت   

هـا در سراسـر   هـا حـاكم و قيمـت   ماننـدي بـر جـاده   بي
). از اوضـــاع 89: 1380امپراتـــوري پـــايين بود(بويـــل، 

خراسان در اين زمان، اطلاعات مستقيم اندكي اقتصادي 
توان حدس زد كه با درايـت وزيـر كـاردان    داريم، اما مي

ايراني خواجه نظام الملك طوسـي، اقتصـاد خراسـان در    
اين دوره مساعد بوده است به نحوي كه مزد كارگران را 

). خواجـه  343: 1370كردنـد(جوزي، حواله به انطاكيه مي
بزرگ تلاش زيـادي نمودنـد تـا     نظام الملك و سلاجقه

تركان صحراگرد را به شهرنشيني و رعايـت مـردم وادار   
كنند. دولت سلجوقيان براي تشكيل يك شاهنشاهي بـه  
كمك وزراي ايراني تلاش كردند از يك سو صحراگردان 
را در چهار چوب يك جامعه مدني نگـاه دارنـد و از ورود   

ند(ر.ك: رنـه  بيشتر آنها به مرزهاي خراسان جلوگيري كن
هـاي  ). از سوي ديگر در جهت حفظ پايـه 1353گروسه، 

اين نظام شاهنشاهي، دست به ايجاد وحدت ديني زدنـد.  
ساخت مساجد و مدارس بيشمار اين عهـد مصـداق ايـن    

سخن است. همه اين اقدامات در جهت رونق شهرنشيني 
بود كه خود بستگي مستقيم به راههاي تجاري داشت.

  
ق راههاي تجـاري خراسـان در   ناپايداري رون

  هـ)552-485دوران حاكميت سلطان سنجر(
هـ) بر خراسـان،  552-485حاكميت شصت ساله سنجر (

اي بسيار پيچيده در تاريخ خراسـان اسـت. از زمـان    دوره
حاكميت سـلاجقه بـزرگ تـا تقريبـاً سـه دهـه نخسـت        

ها در مسـير راههـاي   حكومت سنجر بر خراسان، كاروان
مرتباً در رفت و آمد بودنـد. اسـماعيليان   تجاري خراسان 

تلاش نمودند، راههاي منتهي به قهستان را جهت رونق 
اقتصــاد آنجــا ايمــن دارنــد. بــه همــين جهــت فــداييان 
اسماعيلي، با گذاشتن كاردي بر بستر سـنجر، وي را بـه   

اي خطاب به تسامح متمايل ساختند. حسن صباح در نامه
طان ارادت خيـر و اميـد   اگر نه به سـل "نويسد: سنجر مي

نيكويي بودي آن كارد را كه در شـب در زمـين درشـت    
ــتوار   ــرم او اســـــ ــينه نـــــ ــاندند در ســـــ نشـــــ

). بـــه گفتـــه  112:  1356(رشـــيدالدين،"كردنـــدي
بدين مصالحه به روزگار او كار ايشان در ترقـي  "كاشاني

: 1366(كاشـاني، "گرفتنـد بود... تا از ابناء السبيل باج مـي 
علت اين مصـالحه را چنـين شـرح    ). سلطان سنجر 159
آن مفسدان ...چندين امام و اسفهسالار بـزرگ  "دهد:مي

-انـد و  راههـا نـاايمن مـي    كردهاز خبار امت هلاك مي
زدند و هم از جهت رعايا و عامـه  داشتند... و كاربانها مي

اسلام و ائمه، خروش برآمد و به درخواسـت ايشـان بـود    
(همانجـا). محتـواي ايـن    "شدكه آن سگان را امان داده 

هاي تجـاري  ها در جادهنامه اشاره به رفت و آمد كاروان
هـاي موجـود دارد.   قهستان به خراسان با وجـود نـاامني  

توجيهي كه سـلطان سـنجر در مـورد علـت انجـام ايـن       
مصالحه با ارسال نامه به بغـداد كـرده اسـت، همچنـين     

در اقدام حسن صباح در تهديد سـلطان سـنجر بـه قتـل     
هاي نظامي عليه قهستان،  صورت كاهش ندادن عمليات

دهد كـه عمـل و عكـس العمـل سـلجوقيان و      نشان مي
اســماعيليان نســبت بــه يكــديگر موجــب نــاامني راههــا 
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گرديده و اين مصالحه بـه نفـع هـر دو طـرف و امنيـت      
منطقه و تا آخر عهد سلطان سنجر برقرار بـود. از سـوي   

ن سنجر بر غزنين مسـلط  ديگر سلجوقيان در زمان سلطا
در ممالك غزنين و هندوستان، همـه خطبـه و   "شدند و 

) و 258: 1: ج 1363(جوزجـاني،  "سكه به نام سنجر شد
قوافل روم و خراسان و عراق، بل تمامي آفاق، ممر "نيز 

خويش به هندوستان و حبشه و زنگبار و چين و دريا بـار  
: 1332م،(محمد بـن ابـراهي  "به سواحل كرمان افكندند...

34 .(  
طي سه دهه نخست سـلطنت سـنجر بـر خراسـان،     

هاي قهستان، كرمان و غزنين يـا بـا سـنجر در    حكومت
حال مماشات و تسامح بودند و يا با سكه و خطبه به نـام  
وي، حاكميت وي را پذيرا شدند. در همين راسـتا محمـد   
بن ابراهيم به ارتباط و دوستي ارسلانشاه حـاكم كرمـان   

زمـاني كـه   "نويسـد: جر اشـاره كـرده مـي   نسبت به سـن 
بهرامشاه بن مسعود غزنوي از برادر خـود ارسلانشـاه در   
غزنين منهزم شده و به استمداد بـه كرمـان آمـد ملـك     
ارسلانشاه بـن كرمانشـاه او را خروارهـا زر داد و گفـت:     
چون سلطان اعظم سنجر بر مسند سلطنت است، تـرك  

قـدور بـود تقصـير    ادبست مرا لشكر دادن و الا بدانچه م
). بنابراين با وحدت سياسي ايجاد 35(همان:  "كردمنمي

شده به مركزيت خراسان، راههاي تجاري مشرف به اين 
ايالت، اگر نه در امنيت كامل، اما در رونق اقتصادي بسـر  

بردند. با اين وجود، بزرگترين عاملي كه تمام راههاي مي
تحـت تـأثير   تجاري خراسان را از اواسط حاكميت سنجر 

قرار داد، راه تجاري ابريشم بود كه سـلجوقيان هيچگـاه   
در صدد احياء آن برنيامدند، بلكـه تـلاش نمودنـد، از آن    
چشم پوشي كنند. درست از همين مسير بود كه نه تنهـا  
ساير راههاي تجاري خراسان بلكه قسمت اعظم قلمـرو  
سنجر تهديد شد. اين جاده بين چين و خراسان از طريق 

النهـر و  النهر بود. با وجود حاكميت سنجر بر مـاوراء وراءما
رفـت، خراسـان از   شهرهاي بخارا و سمرقند، انتظار مـي 

مند گردد. هيچ يك از متون متقـدم  تجارت پررونقي بهره
و تحقيقات جديد علت اين ركود را گزارش نكرده اسـت.  
-اما امپراطوري صحرانوردان اثر رنه گروسه، از كشمكش

ها بر سر تسلط بر مسـير  بين تركان و چيني هاي سخت
نويسد. هاي نهر تاريم در اين ايام ميجاده ابريشم و واحه

به نقل از اين اثر، جنوب چين، در اختيار سلسله سونگ و 
شمال آن در اختيار قبايل وحشي بود. تمام خط ارتبـاطي  
شمال چين به طـرف ايـران در دسـت طوايـف تـرك و      

براي تسـلط بـر ناحيـه تـاريم كـه      مغول بود كه هر يك 
-محل اصلي جاده ابريشم بود در جدال با هم بسـر مـي  

بردند. جدالي كه تا مرزهاي ايران رسيده بود. بـه عقيـده   
بويل و با استناد به اطلاعات جغرافيـايي، در آغـاز سـده    

هاي آن پنجم ق/يازدهم ميلادي، ايران هنوز تا دوردست
خوارزم و مـاوراء  سوي جيحون گسترش داشت و نواحي 

هـا در  گشت. اما اين حكومتالنهر و فرغانه را شامل مي
هاي نخست سده پنجم هــ. يـازدهم مـيلادي فـرو     دهه

هاي ترك جايگزين آنها شدند. سامانيان پاشيد و حكومت
بخارا در دو ولايت اخير فرمانروايي داشتند. اين دودمـان  
در دهـه پايـاني سـده دهــم مـيلادي متحمـل حمــلات      
همزمان دو قـدرت تـرك، يعنـي قراخانيـان و غزنويـان      
گرديد. قراخانيان از اتحاديـه قبايـل تـرك نشـات يافتـه      

هاي سيحون تا تين شان ها پيش دشتبودند كه از مدت
را متصرف شده بودند. خوارزم نيز در طي همين قرون به 
سمت تركي شدن پيش رفت. در سده چهـارم ق/ دهـم   

سـامي تركـي بـر جانـب راسـت      ميلادي، روستاهايي با ا
). 18-11: 1380رودخانــه جيحــون وجــود داشــت(بويل، 

ابوالفضل بيهقي مورخ غزنوي از تركان قبچاق و كجـات  
م  1030ق /  422گويد كه در سـال  و چقراق سخن مي

: 1324سرحدات خوارزم را غـارت كـرده بودنـد (بيهقـي،    
). چند سالي پس از اين سلجوقيان و اتباع آنها پـيش  86

از حركت به جنوب و رسـيدن بـه خراسـان مـدتي را در     
مراتع خوارزم گذراندند. فرهنگ پيشرفته خـوارزم ايرانـي   
مانع از فرايند ترك شدن بود ولي با اين همه اين جريان 
در طي قرون آينده همچنان ادامه يافت. در پي فروپاشي 

هاي ايراني محلي شمال شرق، طـي چنـد دهـه،    دودمان
ي از اقوام ترك كـه از قبايـل تـرك اغـز     هاي بزرگدسته

هاي آسياي ميانـه بـه ايـن منـاطق     بودند از بيرون دشت
كوچ كردند. خـاك ايـران بـراي طريقـه سـنتي زنـدگي       

تحولات جاده ابریشم و تاثیرآن بر اقتصاد خراسان...
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هـاي  مهاجمان آسياي ميانه كـاملاً مناسـب بـود. واحـه    
  خراســـان مراتـــع سرســـبزي بـــراي احشـــام فـــراهم 

).  صـحراگردان، موفـق   18-11: 1380ساخت(بويل، مي
شدند نه تنها در ماوراء النهر و شهرهاي بـزرگ بخـارا و   

هاي اباد بلخ سمرقند اسكان يابند، بلكه به طرف سرزمين
و مرو حركت كرده، بـه داخـل خراسـان وارد شـوند. بـه      
استناد منابع، غزان در قرن دهم ميلادي/ چهارم هجري، 
تا منك و واشگرد از توابع بلخ، چغانيان نزديـك ترمـذ و   

رسيده بودند. و نيز تركان خلخ در حـدود بلـخ و    بدخشان
طخارســتان و نســف و گوزگــان بســيار بودند(مقدســي،  

). اسكان ايلات ترك در اطراف شهرهاي 91: 2: ج1361
مرو و بلخ، بـا توجـه بـه اقتصـاد شـباني آنهـا بـه رشـد         
محصــولات دامــي و تــأمين گوشــت و پوســت مردمــان 

ي خراسـان  شهرنشين و در نتيجه رونـق صـنعت بافنـدگ   
-انجاميد.  اقتصاد شبانان ترك دشت مكمل اقتصاد واحه

هاي كشاورزي و شهرهاي ايراني بود. مناطق مسـكوني  
براي صحراگردان حبوبات و كالاهاي مصـنوع و اسـلحه   

دادنـد و  كرد و صحراگردان احشام پـرورش مـي  تهيه مي
-توليدات روزانه، پوسـت و پوسـتين بـه كشـاورزان مـي     

 340). اصــطخري(حدود 13-12: 1380 فروختنــد.(بويل،
هـاي آن  نويسـد كـه اغزهـا و قرلـق    م) مي951هجري/ 

-هاي قراقوم بسر ميسوي سيحون و آناني كه در دشت
ــي   ــرورش م ــد اســب و گوســفند و شــتر و الاغ پ -بردن

).  با توجه به اينكه صادرات 274: 1347دادند(اصطخري،
ر پوست و چرم و پرورش حيوانات باركش شتر و اسـب د 

بلخ در قرون سوم و چهارم هجـري معروفيـت داشـت و    
عمــده صــادرات بلــخ، پوســت دبــاغي شــده بــود،       

تـوان شـكوفايي ايــن   ) پـس مــي 543:  1349(ابوالفـداء، 
صنعت را پس از اسكان تركان چادرنشين غز، تصور كرد. 
مرو بزرگترين مركز منسوجات ابريشـمي خراسـان بـود.    

داشت كه از گله داران اين صنعت نياز به پشم، مو و پنبه 
شد. به جهت هاي ترك نشين و يا هند تأمين ميو بيابان

اهميت صنعت بافندگي، بازرگانان پارچه خراسـان بسـيار   
محتشم بودند و بيشترين ثـروت را در تجـارت اندوختـه    

هـاي  ). اگر به توابع و حومـه 151: 1356بودند(باسورث، 

ان بود و نيز به بلخ كه جايگاه اسكان تركان گله دار و شب
توان چنين استنباط كـرد كـه   كشت پنبه توجه گردد، مي

بلخ واقع در چهـارراه بازرگـاني، نقـش مهمـي در جـذب      
بازرگانان، جهت تأمين مواد خام و اوليـه صـنعت پارچـه    
بافي داشته است. از سوي ديگر، شيوه اقطـاع داري، كـه   

ء نمونه آن حاكميت تركان قراخاني در تركستان و مـاورا 
النهــر و تركــان ســلجوقي در خراســان بــود، بــه ســقوط 
كشاورزي و صنعت و بازرگـاني و فرهنـگ معنـوي ايـن     

  مناطق انجاميد. 
النهر كـه طـي حاكميـت سـامانيان، از تمركـز      ماوراء

سياسي برخوردار بود بـا حاكميـت تركـان قراخـاني، بـه      
هـاي  لحاظ سياسي تجزيه گرديـد و بـه صـورت اقطـاع    

هاي خانوادگي تركـان قـرار   كشمكش نزاعمتعدد، ميدان 
گرفت. قبايل ترك تمام مملكت را ملك همـه خويشـان   

دانستند. زماني كه سلاجقه نيز به فـتح ايـران اقـدام    مي
كردند خراسان را به لحاظ جغرافيـاي سياسـي بـه نحـو     
نامطلوبي تقسيم كردند؛ چنانكه خراسان به مركزيت مرو، 

هرات به همراه بست  سهم چغري برادر سلطان طغرل، و
سهم موسي؛ طبسين از خراسان جدا شـده و بـه همـراه    

: 1363كرمان سهم قاورد پسر چغـري گرديـد(جوزجاني،   
). اين قطعه قطعه شدن نواحي به ضرر ماوراء النهـر  262

و خراسان بود. چرا كه در پادشـاهي سـلطاني ضـعيف و    
كفايت، نظام اقطاع موجب تجزيه سياسـي و انحطـاط   بي
-شد. تسلط قراخانيان بر مـاوراء نگي و اقتصادي ميفره

النهر اين منطقه را به سمت جدايي فرهنگي از خراسـان  
پيش برد. با توجـه بـه اينكـه نزديـك بـه سـه قـرن از        
حاكميت غزنويان تا حاكميـت مغـولان بـر خراسـان، از     
وجود روابط تجاري بين چين و ايران از مسيرهاي مزبور، 

تـوان  دم مشاهده نشده اسـت، مـي  گزارشي در منابع متق
هـاي  استنباط كرد كه راههاي تجاري در مسير سـرزمين 

-فقير تركستان و ماوراء النهر هيچ جذابيتي بـراي دولـت  
هاي خراسان جهت انجام مراودات تجاري نداشته است. 
بدين ترتيب اسكان صحراگردان بين دو مملكت چـين و  

دنـد، نخسـت   ايران كه به داخل ايران نيـز وارد شـده بو  
انحطاط فرهنگي و سپس انحطاط اقتصادي اين منـاطق  
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-را به دنبال داشت. قبايل سلجوقي تلاش داشتند راهـي 
كه خود از طريق آن خراسـان   -تركستان به ماوراء النهر

را مورد تهديد قرار داده بودند، بـه روي همنـژادان خـود    
ببندند. به همين جهت تلاش نمودند با انتخاب مـرو بـه   

تختي، سدي در مقابل هجوم هم نژادان خود و عبـور  پاي
آنها از جيحون ايجاد كنند؛ تلاشي كه هرگز نتيجه نداد و 

بود كـه   -تركستان و ماوراء النهر-درست از همين مسير
در حالي كه جمله جهان سنجر را مسـلم شـده بـود و در    

لاف مايي "حالي كه تركان سلجوقيي مغرور و سرمست 
ــد ــي زدن ــدي، (راو "و من )؛ جماعــت 172-171: 1384ن

قراخطا از طمغاج و ممالك چين به حدود قراقم تركستان 
آمدند و چراخور خواستند و توالد بسيار كردنـد(جوزجاني،  

). و ماوراء النهر را از قلمرو سـلجوقيان جـدا   261: 1363
ساختند. خارج شدن ماوراء النهر پس از چند قرن از زيـر  

حـت حاكميـت قراختاييـان    حاكميت مسلمانان و رفتن ت
سلاطين شـرق  "بودايي، آنهم توسط سلجوقيان كه لقب 

) 18: 1332(نيشابوري، "بندگان اميرالمونين"و  "و غرب
داشتند، بـه ديگـر قبايـل سـلجوقي فرصـت جـولان در       
خراسان داد. چهل هزار خانوار از تركمانان غز در خـتلان  

ت دادن و چغانيان و بلخ و فهندز مستقر شدند  و با شكس
سنجر و اسارت وي، شهرهاي مرو و نيشابور و ساير بلاد 
خراسان را به غارت دادند. سنجر كه پس از چهار سال از 

سراسر متصرفات خويش "اسارت غزان آزاد گرديد، چون 
را ويران ديد دچار وهم و غم شديدي گرديد و بيمار شـد  

 "هـ چشم ار دنيا پوشـيد  552و در دوم ربيع الاول سال 
ها و تاخت و تازها تا سال ) آشوب263: 1363جوزجاني، (

ميلادي ادامه داشت و علاوه بر نـابودي   1215هـ / 612
و غارت شـهرها و انحطـاط كشـاورزي، تغييـر راههـاي      

  تجاري را نيز موجب گشت.
  

تغيير راههاي تجاري از خراسان بـه شـيراز و   
  انحطاط اقتصادي خراسان
هــ   616تا 552هاي لطغيان غزان عليه سنجر، طي سا

بحث جانشيني سياسي او به مركزيت خراسان را مطـرح  

كرد كه طي آن چندين دولت قدرتمند به طور همزمان پا 
هايي از خويشاوندان و امرا و به عرصه گذاشتند. حاكميت

سركردگان كه هر يك با در دست داشـتن اقطـاعي كـه    
اينك خصوصي شده بود، و با در دست داشتن سـپاهيان  
خصوصي به جان شـهرهاي خراسـان افتادنـد و تـلاش     
نمودند تا اقطاعات همـديگر را متصـرف شـوند. چنانكـه     

بعضي از خراسان تعلق به امراء غز گرفته بود و بعضـي  "
به بنـدگان سـنجر و بعضـي بـه حضـرت فيـروز كـوه و        

). امراي سنجر مانند آتسـز  302: 1363(جوزجاني،"باميان
دعاي ميراث او يعني خراسـان  خوارزمشاه و مويد اي ابه ا

اي در تعـاملات  را نمودند  و قراختاييان را به عنوان وزنه
هــاي خــانوادگي مرتبــاً بــه خراســان سياســي و در نــزاع

). در يــــك نوبــــت 34: 1370فراخواندنــــد(حافظ ارو، 
ــدن     ــا فراخوان ــاه، ب ــش خوارزمش ــرادر تك ــاه ب سلطانش

ا زحمت اطراف ممالك غور ر"قراختاييان مرو را گرفت و 
: 1363(جوزجـاني، "دادن گرفت و فساد و تاراج آغاز نهاد

) و در نتيجــــه غوريــــان را بــــه خراســــان وارد 359
). غوريـان در منطقـه غـور نزديـك     303ساخت(همانجا، 
بردند و همواره با تحريك خلافت عباسي غزنين بسر مي

-به متصرفات خوارزمشاهيان يعني خراسـان حملـه مـي   
). خلفـاي  594: ذيـل وقـايع سـال    1349كردند(ابن اثير، 

تر از سـلجوقيان بـه   عباسي نيز به عنوان وارثيني قديمي
لحاظ سياسي و مذهبي چشم به خراسان داشتند؛ چشـم  
طمعي كه فقط با هجوم مغول بسته شد. خلافت عباسي 
تلاش داشت، به لحاظ سياسي و معنوي موفقيت خود را 

افـذ و جـاري   هـا ن اعاده كند و حكم خود را بر اين دولت
سازد. به گفته مولـف طبقـات ناصـري در زمـان الناصـر      
خليفه، غور و نيمي از خراسان و غزنين و هندوسـتان در  
دست سلطان غياث الدين محمد سام و معزالـدين تعلـق   
داشت و خوارزم و نيمـي از خراسـان در دسـت سـلطان     

). بـا مـرگ   127:  1363تكش خوارزمشاه بود(جوزجـاني، 
هجري، ملك غيـاث الـدين    596سال  سلطان تكش، به

غوري خراسان را مورد حمله قرار داد و شـهر نيشـابور و   
). 359: 1سپس مرو شاهجان را تصـرف نمود(همـان، ج   

تمامت خراسان در ضبط آمد و صاف "به گفته جوزجاني 

تحولات جاده ابریشم و تاثیرآن بر اقتصاد خراسان...
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). اين منازعات به قهستان كشيده 58-355(همانجا، "شد
كل بـلاد ملحـد    در"افزايد غوريان شد. چنانكه همو مي

كشـــــــي كردنـــــــد و همـــــــه را بـــــــه دوزخ 
هـ  601) و نيز به سال 351:  1363(جوزجاني،"فرستادند

به قتـل و عـام روسـتاهاي قهسـتان اقـدام نمودنـد(ابن       
  ).16-15: 25:  ج 1349اثير،

بنا به روايات، حملات و كشتار غوريان، نفرت مـردم  
ــك     ــه مل ــا اينك ــت ت ــان برانگيخ ــه آن ــتان را علي   قهس

ــها ــل    ش ــه قت ــك ب ــك دمي ــوري را نزدي ــدين غ ب ال
). به گفته ابن اثير، بـه سـال   255: 1381رساندند(فرقاني،

هـ امير محمـد بـن انـر بـه شـهرهاي قهسـتان در       559
هـا و  خراسان حمله كرد و ضمن قتل و عـام اهـالي، زن  

ها را به اسارت برد و اموالشـان را غـارت نمـود((ابن    بچه
ــر، ــه  ).). 16-15: 25:  ج 1349اثي ــاكنان قهســتان، ك س

علاوه بر غوريان و خوارزمشاهيان، مورد هجوم غزان نيز 
قرار گرفته بودند بشـدت عكـس العمـل نشـان دادنـد و      

هـاي تجـاري زدنـد. بـه     دست به غارت و تاراج كـاروان 
هجـري،   553و  552هاي روايت ابن اثير آنان، طي سال

در كارواني از حاجيان را كه عازم زيارت خانـه خـدا بـود    
حوالي بسـطام و همچنـين تركمانـاني را كـه در نـواحي      

). همچنين در 17-16قهستان بودند غارت كردند(همان: 
هـ با پـس گـرفتن طـبس گيلكـي از غـزان،       556سال 

ــروش     ــس از ف ــه پ ــارس را ك ــان ف ــي از تركمن گروه
گشتند غـارت  گوسفندان خود از نيشابور به فارس باز مي

گفتــه تــاريخ سيســتان ). چنانكــه بــه 20نمودنــد(همان: 
هنگامي كه فساد و تباهي غزان از خراسان به اطـراف و  
از جمله غور و جبال غزنين و غرجستان رسيد، سيسـتان  

سنت اعـزاز علمـاء و غربـا بـر شـرط      "مأمن علما گشته
: 1314(تاريخ سيستان، "رسانيداسلاف خود به اقامت مي

). با هجوم غزان بـه سيسـتان، قهسـتانيان فرصـت     281
نتقام يافتند و در حمله به ده خـورق سيسـتان بـه سـال     ا

ــل     591 ــه قت ــتاني را ب ــر سيس ــا جعف ــب ب ــري ادي هج
). سيستانيان نيـز متقـابلاً همـراه    392رسانيدند(همانجا، 

در غـارت قهسـتان و كشـتار    "غوريان و خوارزمشاهيان 
 "مردم آن نخودي در ديگ آش اسماعيلي كشي افكندند

راههـا  "گفته صـاحب الـنقص   (همانجا). بدين ترتيب به 
بـود و مسـلمانان بـه جـان و مـال در خطـر       مخوف مـي 

). علاوه بر نـاامني  370 -367:  1331(النقض، "بودند...
ــاده ــزنين و   در ج ــتان، غ ــان، قهس ــاري خراس ــاي تج ه

هاي خـود  ترين سالهاي كرمان نيز آشفتهسيستان، جاده
ه گذاشت. چنانكه به گفتهـ) پشت سر مي 567 -619را (

بهرامشـاه و   568و  566محمد بـن ابـراهيم  بـه سـال     
ارسلان شاه، لشكرهاي خراسـان و اذربايجـان را جهـت    

بـه  "حفظ قدرت خويش، به كرمان خواندند؛ اين لشكرها
قتل و غارت مردم و بازارها پرداختند و كاروانسراي غربـا  

 575تا  555سال از  20و منازل اكابر غارت گرديد. طي 
مشـام رعيـت نرسـيد و هـر سـال طـي        راويح راحت به

شـدند (محمـد ابـن    محاصره، خلقي بسـيار هـلاك مـي   
). به گفتـه صـاحب عقـد العلـي،     14-13:  1332ابراهيم،

سپاهيان يزد و خراسان و فارس درست به موقع بـر سـر   
آمدند و هر خوشه گندم كه غله توده و جو دروده فرو مي

). به 14-11: آورد. (افضل،بي تاآمد پرچمي با خود ميمي
هزار نفر غز به  10ها در كرمان، حمله حدود دنبال آشوب

نفس مملكت كرمان كه از ضـعف و بـي   "هـ  575سال 
طاقتي به سينه رسيده بود به لب رسيد، و مسالك قوافل، 
به سـبب اضـطراب بسـته شـد... و مخايـل قحـط روي       
ــتان      ــان و سيس ــان و خراس ــدمي از كرم ــود... و گن نم

). و بــه حكــم اينكــه پــول از 15-14، (همانجــا"نرســيد
قشم و كيش و سيراف بـا وجـود   "جاهاي ناامن بگريزد، 

كوههاي صعب العبور، جاي كرمان را گرفت و ثروت بـه  
تجار لاري و شيرازي و اتابكان سلغري و ملـوك ايلـگ   

). به گفتـه افضـل:   13: 1332(محمد بن ابراهيم، "رسيد
كـه مكسـب و    در بلاد خراسان و عراق جماعت تجارند"

متجر ايشان كرمان بود. معروفي از يزد با بنده گفت كـه  
هاي ما از كرمان سپيد شـده، و ايـن   در و ديوارهاي خانه

جماعت همه از جهت خرابي كرمان و بسـتگي مسـالك   
). بـه گفتـه   14-11(افضـل،بي تـا:   "ايماو، درويش شده

محمد بن ابراهيم قبـل از هجـوم غـزان بـه خراسـان و      
ن، هرگز صداي زنـگ شـتران كاروانيـان در    سپس كرما
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شد و قمادين انبار كالا بود بـر در  اين راهها خاموش نمي
  ). 100:  1332(محمد بن ابراهيم، "جيرفت

ها تجـارت خراسـان از طـرف    بنابراين طي اين سال
قهستان و سيستان و كرمان بشدت آسـيب پـذير گشـته    

مت بود. بلخ از جمله شهرهاي خراسـان بـود كـه بـه س ـ    
ركود اقتصادي پيش رفت. اين شهر كه زماني بر سر راه 
تجاري هند و تركستان از طريق غزنين بود بـا تغييـر راه   
تجاري هند از كرمان بـه نيشـابور و همچنـين بـا اقـدام      
سلاجقه در جايگزيني مرو به جاي بلخ براي تسلط بيشتر 
بر جيحون، و از سوي ديگر با فقر اقتصادي تركستان، به 

سياسي پيش رفـت. ايـن شـهر     -انزواي اقتصاديسوي 
واسطه تجاري ماوراء النهر با هند از طريق غزنين بود. و 

خصومت و مكاوحت... ميان خانـدان محمـودي و   "چون 
) 336: 1: ج 1363در هند (جوزجـاني،   "دودمان شنسبي

ملوك و سلاطين غور... غزنين را و بست و "ظاهر گشت
(همانجا:  ".. خراب گردانيدند...زمين داور و تگين آباد را .

). اين شهر به مدت دوازده سـال در تصـرف   243 -242
غزان بود. در نتيجه بـا خـارج شـدن غـزنين از شـاهراه      
تجاري خراسان، انزواي اقتصـادي بلـخ تكميـل گرديـد.     
نيشابور نيز كه از مهمترين شـهرهاي خراسـان بـود، در    

ده شـد:  اي غـارت و سـوزان  حمله غزان و تعصبات فرقـه 
چون غزان برفتند، مـردم شـهر را بـه سـبب اخـتلاف      "

مذاهب عقايد قديم بود، هر شب فرقتي از محلتي حشـر  
زدنـد تـا خرابهـا    كردند و آتش در محلت مخالفان ميمي

كه از آثار غزان مانـده بـود اطـلال شـد و قحـط و وبـا       
بديشان پيوست تا هر كه از تيـغ و شـكنجه جسـته بـود     

  ).182: 1384وندي، (را"نياز بمردبي
رفـت كـه   با آغاز قـرن هفـتم هجـري، انتظـار مـي     

خراســان از ثبــات سياســي و رونــق اقتصــادي بيشــتري 
برخوردار گردد؛ چرا كه از يـك سـو اسـماعيليان بـا بـه      

م) بـا  1221هـ/618قدرت رسيدن حسن نومسلمان (فوت
هـاي تجـاري بـراه    دنياي تسنن آشتي نمودند و كـاروان 

ملك خطا... و ممالك عراق و "انداختند و از ديگر سوي 
ــارس او ــان و ف ــد) -آذربايج ــلطان محم ــلم  -(س را مس

گشت... و ممالك غزنين و زاولستان و كابل تا لب سـند  

). امـا  309: 1363(جوزجـاني، "در ضبط امراء خوارزم آمد
فشارهاي تركان و مغولان به دو مملكت ايـران و چـين،   

زمان اين سلطان به نتيجه رسيد. محمد خوارزمشاه با  در
كشتن تجار و سفراي مغولي كه بـه قصـد تجـارت و يـا     
جاسوسي به مملكـت خوارزمشـاهي آمـده بودنـد، بهانـه      
حمله مجدد صحراگردان را به ايران فراهم نمود. اما اين 
هجوم نه به مانند غزنوي بود و نه سـلجوقي، خـان ايـن    

را تازيانه خدا دانست و با تمام خشـم   قوم حمله به ايران
هــ نـابودي    616و كينه راهـي ايـران شـد و بـه سـال      

شهرهاي خراسان بزرگ را كه سـابقاً چنـدين بـار مـورد     
تهاجم امراي ترك قرار گرفته بود، از جمله مرو، نيشابور، 

  بلخ، بخارا و سمرقند را تكميل كرد.
  

  نتيجه
ــز م    ــان مرك ــول، خراس ــه مغ ــتانه حمل ــرين در آس همت

شاهراههاي تجاري بود؛ اين شاهراه از دوره سلجوقي تـا  
هجوم مغول، تحت تأثير مسائل و روابط سياسي، چندين 
بار تغيير مسير داده است. با حاكميت غزنويان بر غزنين، 
بست و لاهور، ارتباط تجاري سلجوقيان خراسان با هنـد  
قطع گرديد. بدين لحاظ سلجوقيان بـا جـايگزين كـردن    

ان به جاي غزنين، بازرگانان را به تجارت بـا هنـد و   كرم
مشرق دلگرم ساختند. شاهراه تجاري خراسان در عبور از 

گذشـت كـه در   خراسان به كرمان، از مسير قهستان مـي 
دست فرقه اسماعيليه بود. اوج قدرت اسماعيليان و تسلط 

هـاي تجـاري، در دوران سـلطنت سـلطان     آنها بر جـاده 
تسـامح بـا اسـماعيليان قهسـتان و      سنجر سلجوقي بود.

اعمال نفوذ سياسي بر غزنين و كرمان به رونـق تجـارت   
در زمان سلطان سنجر سلجوقي انجاميـده بـود. بـا ايـن     
وجود يكـي از مهمتـرين راههـاي تجـاري، راه معـروف      
ابريشم بين خراسان و تركستان نه تنهـا از رونـق افتـاده    

رفـت. در  ار ميبود، كه تهديدي براي خراسان نيز به شم
اين ايام تمام خط ارتباطي شمال چين بـه طـرف ايـران    

ها و طوايف ترك و مغول بود كه صحنه جدال بين چيني
همگي در تلاش براي تسلط بر ناحيـه تـاريم در اطـراف    
جاده ابريشم بودند. جدالي كه صحراگردان را بـه طـرف   
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ايران سوق داد. اسكان صـحراگردان در مـاوراء النهـر و    
اف شهرهاي مهم خراسان مانند بلخ و مـرو، سـقوط   اطر

فرهنگ معنوي، كشاورزي، صنعت و در نهايت انحطـاط  
يــا تغييــر راههــاي تجــاري  را در پــي داشــت. حمــلات 
صحراگردان قراختايي و غـز، خراسـان را صـحنه جـدال     
خوارزمشاهيان، قراختاييان، غوريان، اسماعيليه و خلافت 

كميت  سياسي و معنـوي   عباسي با همديگر و  بر سر حا
بر اين ايالت كرد. اين جدال ها، راههاي تجاري خراسان 
از مسيرهاي قهستان، سيستان و كرمان را بشدت آسيب 

پذير كرد و در نهايت تغيير راههـاي تجـاري خراسـان از    
مسيرهاي مزبور به سمت شيراز را موجب گشت. با آغـاز  

اسـي  قرن هفتم و با وجود يكدست شـدن جغرافيـاي سي  
خراسان توسط محمـد خوارزمشـاه و آشـتي اسـماعيليان     

رفـت كـه مجـدداً    قهستان  با دنياي تسنن،  انتظـار مـي  
راههاي تجاري خراسان احيـاء گـردد؛ امـا ايـن بـار نيـز       
صحراگردان مغـول از راه رسـيدند و نـابودي شـهرهاي     
خراسان و از جمله مرو، نيشابور، بلخ، بخارا و سـمرقند را   

  .تكميل كردند
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Abstract  
Several centuries before the Mongol invasion, Sahragard movements outside the borders of Khorasan, 
economic and cultural crisis of the land to be taken. While the cities of Khorasan and unaware of these 
movements, was at the height of the economic boom. Over several centuries, Turks and Chinese 
influence on the Silk Road for, had been in conflict with each other. In this battle, Sahragard gradually 
pushed toward Iran. Land north of Islamabad  Sahragard rule on India and China, the lower-class 
culture - the economic territory of the lead And then win Sahragard - Mongols - bring it on. Isolation 
from international trade routes of Central Asia - Khorasan (Silk Road) and the road leading up to the 
Civil  Khorasan (Sistan, Quhistan and Kerman) during the Seljuk rule, the result of this movement. 
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